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معرفی 
کتاب 

کتاب »جاناتان مــرغ دریایی« یک 
اثر بی نظیر و زیبا از ریچارد باخ اســت 
که در سال 1970میلادی چاپ شده و 

بسیار محبوب شده است.
این کتاب دربــاره ی مرغ دریایی ای 
به نــام جاناتان اســت کــه می خواهد 
زندگی متفاوتی از بقیه مرغان دریایی 
داشته باشد و زندگی اش صرفا خوردن 
و خوابیدن )مثل بقیه پرندگان( نباشد. 
او می خواهد با بالاترین ســرعت ممکن 
برای یک مــرغ دریایــی حرکت کند: 
»ســرانجام پیروز شــده بود. ســرعت 
نهایــی! یک مــرغ دریایی با ســرعت 
ســیصدوپنجاه کیلومتــر در ســاعت! 
موفقیت عظیمــی بود، باشــکوه ترین 
لحظــه در تاریــخ مرغــان دریایــی! 
و گشوده شــدن عصری تــازه در برابر 
جاناتان. همان طور که به ســوی جایگاه 
خلــوت تمرین خــود پــرواز می کرد، 
بال هایش را بــرای شــیرجه از ارتفاع 
هشت هزارپایی جمع کرد. همان موقع 
تصمیــم گرفــت نحــوه ی دورزدن را 

کشف کند.«
او در این مســیر از دســته ی خود 
به علت متفاوت بودن طرد می شــود اما 
جاناتان دست از تلاش بر نمی دارد و در 
این مسیر با مرغان دریایی بزرگی آشنا 
می شود که به او در رســیدن به کمال 

کمک می کنند.
خواندن ایــن کتاب حــس عجیب 
و شــورانگیزی به شــما می دهد و شما 
در هــر صفحــه از آن، می توانید نکات 
جذاب و زیبایی که مناسب قاب کردن و 
گذاشتن در گوشه اتاقتان است بیابید! 
به عنوان مثــال: »آن چــه را دیدگانت 
به تو می گویند باور نکن. چشــم هایت 
تنها محدودیت را نشــانت می دهند. با 
ادراک خــود بنگــر، آن گاه راه پرواز را 

خواهی یافت.«
امیــدوارم اگــر این کتــاب را تهیه 

کردید، از خواندن آن لذت ببرید.

جاناتان 
مرغ دریایی

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که گاهی در مدرسه  هم می توانید از 
فضای معمول درسی خارج شوید و کار تحقیقاتی حرفه ای در حوزه ی مورد 

علاقه ی   خود را انجام دهید؟
شاید یکی از این راه ها، برگزاری جشنواره های علمی، هنری یا مهارتی در 
مدارس است؛ کاری که هر ساله، ما در دبیرستانمان، در قالب جشنواره ی 
»شیخ بهایی«، در پنج حوزه ی کامپیوتر، فیزیک )IYPT(، نانو، مهندسی 

انرژی و معماری انجام می دهیم.

برای شرکت در جشنواره شیخ بهایی، بچه ها در کلاس های فوق برنامه و جذاب، در فضایی 
آزمایشگاهی همراه با مربیان توانا، شرکت می کنند و پس از یک سال کار و تحقیق، نتایج پروژه ی 

خود را در جشنواره ی درون مدرسه ای شیخ بهایی، به اشتراک می گذارند.
در مرحله ی اول، بچه ها با ارائه ی پروژه ها به داوران متخصص خارج از مدرسه، خودشان 
را محک می زنند و در مرحله ی دوم، پروژه های برگزیده، برای عموم به نمایش در می آید. این 
تحقیق ها به شکل اختیاری، در تابستان هر سال هم ادامه خواهد داشت و همین اتفاق باعث 
می شود بچه ها بتوانند یک پروژه را به سرانجام برسانند و چندتا چندتا، از پله های موفقیت بالا 

بروند. مدرســه هم علاوه بر اعطای جایزه به پروژه های برگزیده، نمره ی مثبتی با 
ضریبی محدود به دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره می دهد.

بخش پایانی نوزدهمین دوره ی این جشنواره، نیمه مهر امسال برگزار شد. فضای 
جشنواره، صمیمی بود. از در ورودی مدرسه که وارد می شدی، نوجوانانی را می  دیدی 
که با انگیزه و انرژی، در حال ارائه ی نتیجه ی تحقیقاتشان به دوستان  و والدین خود 
بودند. در برخی غرفه ها، بچه ها نتایج تحقیقاتشان را به صورت قطعات تولیدی، روی 
میز به نمایش گذاشته بودند و نگاه کردن به اختراعات نوجوان هم سن و سال، بسیار 

جذاب بود. حتماً خود بچه ها هم از ارائه ی کارشان لذت می بردند.
آن روز با چند نفر از بچه ها گفت و گویی داشتم. احسان با طرح پژوهشی درباره مهندسی 
انرژی می گفت: »فضای جشنواره با توجه به سال قبل که درگیر کرونا بودیم، واقعاً جذاب و 
حرفه ای تر دنبال می شه.« محمدمهدی با طرح در حوزه پژوهش کامیپوتر هم معتقد بود این 
جشنواره، جای خوبی برای شکوفایی استعدادهای اوست و حتماً در دیگر مراحل زندگی او هم 

نقش مثبت خواهد داشت.
کیاوش که پژوهشی درباره IYPT انجام داده بود هم به نکته ی جالبی اشاره می کرد: »ما 
بیش تر از این که در این جشنواره با هم رقابت کنیم، به هم در طول سال و در فضای کلاس یا 

حتی در ارائه ها کمک می کردیم تا همه ی بچه های کلاس یک نتیجه عالی رو داشته باشند.«
با امیرعباس طاهرنژاد، دبیر جشــنواره ی نوزدهم و از فارغ التحصیلان دبیرســتان هم 
گفت و گویی داشتم. او گفت: »این جشنواره هرسال جدا از بخش آموزشی مدرسه ارائه می شه که 
بچه ها بعد یک سال تحقیق در کلاس هاشون، میان و کارهاشون رو در کنار همدیگه به اشتراک 

می ذارن و عموم مردم از تماشای اون ها لذت می برن.«
او ادامه داد: »در روز دوم جشنواره و اختتامیه، به بهترین آثار از نظر داوران و بهترین اثر از دید 

بازدیدکنندگان، جوایزی هم اهدا می شه.«

سیدمحمدعلی فاطمی/ خبرنگار افتخاری، 16ساله از تهران

احسان انواری
 خبرنگار افتخاری، 14ساله از تهران

تاریخچه ی  ادبیات کودک جهان عرب
 نخســتین ناشــر ادبیات کودک جهان عرب، به نام الخولی، اواخر قرن نوزدهم 
میلادی در مصر آغاز به کار کرد. پس از آن ناشــران دیگری نیز در ســایر کشورها ی عربی 
فعالیت  خود را کلید زدند. عربستان سعودی و امارات از آخرین کشورهایی بودند که در 
دهه ی 196۰ وارد این عرصه شدند. در حال حاضر، کانون تولید و نشر ادبیات کودک 

جهان عرب )و البته ادبیات بزرگسال این منطقه(، لبنان و مصر است.

کتاب های خوب کم نیستند
خبر خوب این است که تعداد نویسندگان خوب ادبیات کودک و نوجوان در سراسر 
جهان کم نیست  و شما اگر کتابخوان باشــید، می توانید کتاب های باکیفیت زیادی 
برای مطالعه پیدا کنید؛ کتاب هایی که با قلم نویســندگان غیرایرانی مشهوری مانند 
شــل سیلوراســتاین، رولد دال، جی کی رولینگ، اگزوپری، آندرسون و کلر ژوبرت 
فرانسوی نوشته شده تا آثار نویســندگان ایرانی مانند ناصر کشاورز، مهدی آذریزدی، 

شکوه قاسمی و زهرا اسلامی.

دوچرخه ی لعنتی! چرا صاف نمی ری؟ مشکلت با 
من چیه؟ دشمنی داری؟ درحالی که با لباس مشکی 
توی پارک ایستادم و از آرنجم خون می آمد، زل زدم 
به دوچرخه. یک جوری نگاهش می کنم که انگار هر 
اتفاق بدی که تاحالا برایم افتاده، تقصیر این دوچرخه 
اســت. انگار باید جواب بدهد؛ یک جواب خوب که 
شامل چرق چرق لولاهای خسته اش نباشد. اما چیزی 
نمی گوید. همین جوری زل می زند به من و احســاس 

می کنم می خواهد بگوید که تو هم دست کمی 
از من نداری! ۱6 سالت است و هنوز نمی توانی 

یک دوچرخه  را برانی!
به حرفــی که نزده، پاســخ می دهم: 
»تقصیر من نبــود که کســی به من 
دوچرخه ســواری یاد نــداده. تازه؛ 
دوچرخه ی زرد مزخرف بچگی ام هم 
همون روزای اول خدا بیامرز شــد.« 
باز فکر می کنم که می گوید: »حتماً 
باهاش بد رفتاری کردی!« این بار 
دیگر تحمل نمی کنم و می گویم: 
»می دونی تنها کاری که می تونی 
انجام بدی چیه؟ راه رفتن! و حتی 
اون رو هم نمی تونی انجام بدی. « با خشم دوباره سوارش 
می شوم و پدال را می آورم بالا و سفت که شد، پایم را 
می گذارم روی آن و دوچرخــه را هل می دهم. تالاپ! 
دوباره پخش زمین می شوم و بدنم انگار جیغ می کشد. 

زیر لب می گویم: »بی عرضه.«
درد می کشم. گاهی درد را دوست دارم!پا می شوم 
و سعی می کنم مثبت باشم. به سریال مورد علاقه ام 
فکر می کنم، به چیزهای عجیب! به خودم گفتم: »تو 

می تونی!« البته همیشه می گویم کلیشه مزخرف است، 
ولی خب! شاید هم نیست. شاید واقعاً می تواند کمک 
کند یا شاید هم فقط جمله های امیدوارکننده می گویم 
تا مردم فکرنکنند من از آن دسته از آدم های عجیب و 

تیره ای هستم که امید در قلبشان جایی ندارد.
دوباره سوار می شــوم و دوباره زمین می خورم. در 
ذهنم فکر می کنم نکند واقعاً کار من نیست؟ نکند من 
باید فقط بنشینم گوشه ی خانه و مثل موش، بنویسم 
و پفک بخورم.  نه! دیگر نه! من باید بتوانم. این یک امید 
نیست؛ این یک دستور است. دوباره سوار می شوم. شاید 
این بار یک ثانیه بیشتر دوام بیاورم. به آرامی پایم را روی 
پدال می گذارم و آن را فشار می دهم. سعی می کنم تمام 

تمرکزم را روی این کار بگذارم.
 فکر می کنید چه شد؟ باز زمین خوردم. به شما که گفتم، 
کلیشه های مزخرف! این روش های لعنتی با کلی کلمه ی 
قلمبه سلمبه مثل »تمرکز« و »اعتماد به نفس«، هیچ وقت 

کار نمی کند. معلوم است که باز زمین خوردم؛ حتی بدتر!
راهش این نیست، راهش آمادگی ذهنی نیست، 
راهش این است که هزار بار زمین بخوری و هزار و یک بار 
بلند شوی! بالاخره تا وقتی که شکست هست، موفقیت 

هم هست. بدون هم نمی شود، نشده و نخواهد شد!

هزاربار زمین خوردن!هزاربار زمین خوردن!

آیه اسلامی/ خبرنگار افتخاری، 16ساله از تهران

نخستین تجربه ی دوچرخه سواری نخستین تجربه ی دوچرخه سواری 

چشمه ها


